
 1فارسي 

  »:فرد«هاي  معني واژه ـ» 3« گزينه -1

  هژير: خوب، پسنديده، چابك، چالاك

  باشد، پيچ و شكن تاب: چرخ و پيچ كه در طناب و كمند و زلف مي

  هاي آهني سازند، زره درع: جامه جنگي كه از حلقه

  سنان: سرنيزه، تيزي هر چيز

  هاي ديگر سؤال: معني واژه

  آورد: جنگ، نبرد، كارزار

  : سرزمينخطّه

  بند فتراك: ترك

  (رفيعي) (معني واژه) (دشوار)پدرام: سرسبز و خرّم 

  ـ گُرد: دلير و پهلوان» 2« گزينه - 2

  هماورد: حريف، رقيب

  بارگي: اسب

  )متوسط(رفيعي) (معني واژه) (ستوه: خسته، درمانده، رنجور 

  )متوسطواژه) ( املاي(رفيعي) (برخاست ـ برخواست» 4« گزينه - 3

  )آسانواژه) ( املاي(رفيعي) (» روح خويش در جوار رحمت حق...«... ـ شكل درست املاي غلط: » 4« گزينه - 4

  محمود شاهرخي (جذبه) است.» د«الممالك فراهاني است. سراينده گزينه  اديب» الف«ـ سراينده گزينه » 3« گزينه - 5

  (رفيعي) (تاريخ ادبيات) (متوسط)

  ها: گزينه رسيـ بر» 1« گزينه - 6

  ندارد.» ايهام«دارند. / اين بيت » جناس«، جمال و جلال »1«در گزينه 

  است.» استعاره«از مدتي، زماني / چهره گلستان » مجاز«، دو هفته »2«در گزينه 

  دارد.» تشبيه«است. / چراغ دل آرايه » استعاره«، رخ بدخشان (نام شهري است) »3«در گزينه 

  ) (دشوار)هاي ادبي آرايه) (1400(سراسري ـ دارد. » تشبيه«دارند. / ابر احسان آرايه » جناس«به آرايه  و ، بِه»4«در گزينه 

  كنايه از نابود كردن، كُشتن» به خون كشيدن«ـ » 2« گزينه - 7

  استعاره از وطن» گلشن«استعاره از جوانان / » گل«استعاره از روييدن گل / » جوشيدن گل«

  مجاز از وطن» خاك«

  )متوسط) (هاي ادبي آرايه(رفيعي) (اغراق در كثرت كشتار » ون كشيدن خاكبه خ«

  ها: دارند. بررسي ساير گزينه» متمم«، زِ كار تو / بردوده، دو گروه اسمي هستند كه نقش »3«ـ در گزينه » 3« گزينه - 8

  ، جنگ متمم است كه با دو حرف اضافه آمده است.»اندرون جنگ به»: «1«گزينه 

  ، رستم متمم است كه با دو حرف اضافه به كار رفته است.»به رستم بر»: «2«گزينه 

  )آسان) (دستور زبان(رفيعي) (، جمشيد متمم بوده و با دو حرف اضافه آمده است. »به جمشيد بر»: «4«گزينه 

  »:مسند«و سه » نهاد«ـ چهار » 4« هگزين - 9

  »سالار آن انجمن«و » دختر گژدهم«نهادها در بيت اول: 

  (يا زني در مصراع اول) نهاد براي مصراع دوم» او«و » زني«در بيت دوم: نهادها 

  »كم«و » آگاه«مسندها در بيت اول: 

اسنادي نيست، زيرا معني وجـود  » دزني بو«در جمله » بود«در مصراع دوم محذوف است. » بود«كه فعل اسنادي » نامدار«مسندها در بيت دوم: 
  )متوسط) (دستور زبان( (رفيعي)دهد.  داشت يا حاضر بود مي



جملـه  » كـه اي نيكـدل...  «و جملـه  » هسته«جمله » بگفتند«نشانه وجود جمله مركب است. جمله » كه«حرف ربط » 2«ـ در گزينه » 2« گزينه -10
  )آسان) (دستور زبان(رفيعي) (وابسته است. 

 .»گردد باز خورد اعمال ما به ما باز مي«المثل صورت سؤال:  ـ مفهوم ضرب» 1« گزينه - 11

  شود. ديده مي» 4«و » 3«، »2«هاي  اين مفهوم در ابيات گزينه

  )متوسط) (قرابت معنايي) (1400سراسري ـ (خوشبخت كسي است كه بميرد و از او آثار نيك بر جاي ماند. »: 1«مفهوم بيت گزينه 

  »علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد.«ـ مفهوم بيت صورت سؤال: » 3« گزينه -12

  كنند. همين مفهوم را بيان مي» 4«و » 2«، »1«هاي  گزينه

  )آسان) (قرابت معنايي(رفيعي) (شوي.  ها همراه مي ها را نداري چرا با آن گويد اگر خوي گرگ مي» 3«مفهوم گزينه 

  ، نهراسيدن از آتش، نشانه قهرماني سياوش است.»1«ـ در بيت گزينه » 1« گزينه -13

  شود: ه ديده ميحماس» ملي«هاي  ها زمينه در ساير گزينه

  كلاه شاهي بر سر داشتن»: 2«گزينه 

  درفش و پرچم داشتن»: 3«گزينه 

  )متوسط) (قرابت معنايي) (1400سراسري ـ (تاج بر سر گذاشتن »: 4«گزينه 

  تأكيد بر يكتاپرستي است.»: هـ«و » د«، »الف«هاي  ـ مفهوم گزينه» 4« گزينه -14

  يعني ستايش تو، دليل يكتاپرستي است. »مدح تو توحيد محض«عبارت »: ب«مفهوم گزينه 

  )متوسط) (قرابت معنايي(رفيعي) (آنان كه سخن پيامبران را نشنوند، كافرند. »: ج«مفهوم گزينه 

  كنند. توصيه به ترك تعلقات دنيوي و رسيدن به وصال الهي مي» 4«و » 3«، »1«هاي  ـ گزينه» 2« گزينه - 15

  ) (دشوار)قرابت معنايي(رفيعي) (» رهايي از هواي نفس بر«  كند: ، تأكيد مي»2«مفهوم بيت گزينه 


